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 تلاش خاندان اسد 
برای بازگشت به قدرت

بنا بر یافته‏های تحقیقات رویترز، وفاداران پیشین بشار 
اســد که پس از سقوط حکومت از سوریه گریخته‏اند، 
در حــال انتقــال میلیون‏هــا دلار به ده‏ها هــزار مبارز 
احتمالی هســتند؛ اقدامی که با هدف دامن زدن به 
قیام‏هایی علیه دولت جدید و بازپس‏گیری بخشی از 
نفوذ از دست‏رفته‏شان انجام می‏شود.بر اساس گفته 
چهار نفر از نزدیکان خانواده، اسد که دسامبر گذشته 
به روسیه گریخته است، عمدتاً با تبعید در مسکو کنار 
آمده است. اما دیگر چهره‏های ارشد از حلقه نزدیکان 
او، از جمله برادرش، هنوز با از دست دادن قدرت کنار 
نیامده‏اند.دو تن از نزدیک‏ترین افراد به اسد، سرلشکر 
کمال حسن و میلیاردر رامی مخلوف، در تلاش‏اند در 
سوریه ساحلی و لبنان، شبه‏نظامیانی از اعضای جامعه 
علوی – اقلیتی که مدت‏ها با خانواده اسد پیوند خورده 
بود – تشــکیل دهند. بنا بر یافته‏هــای رویترز، این دو 
در رقابتی مستقیم قرار دارند. در مجموع، این دو نفر 
و گروه‏هــای دیگر که برای قدرت می‏جنگند، بیش از 
۵۰ هــزار مبارز را تأمین مالی می‏کنند به این امید که 
وفاداری آنها را به دســت آورند.برادر اسد، ماهر، که او 
نیز در مســکو به ســر می‏برد و همچنان هزاران سرباز 
ســابق را تحت کنترل دارد، تاکنون نه پولی داده و نه 
فرمانی صادر کرده است، به گفته چهار نفر از نزدیکان 
خانــواده اســد.یکی از جوایز احتمالی برای حســن 
و مخلــوف، کنترل شــبکه‏ای از ۱۴ اتــاق فرماندهی 
زیرزمینی اســت که در اواخر دوران حکومت اســد در 
مناطق ساحلی سوریه ساخته شد، همراه با انبارهای 
تسلیحات. دو افســر و یک استاندار منطقه‏ای سوریه 
وجود این اتاق‏های مخفی را تأیید کرده‏اند؛ جزئیاتی 
که در عکس‏هایی که رویترز مشــاهده کرده نیز دیده 
می‏شود.حســن، که رئیــس اطلاعات نظامی بشــار 
بود، بی‏وقفه با فرماندهان و مشاوران تماس می‏گیرد 
و پیام‏های صوتی می‏فرســتد. او در این پیام‏ها از نفوذ 
از‏دســت‏رفته‏اش خشمگین است و چشــم‏اندازهای 
بزرگ‏نمایی‏شده‏ای از شیوه حکمرانی خود بر ساحل 
ســوریه — که محل زندگی بخــش بزرگی از جمعیت 
علــوی و پایگاه قدرت پیشــین اســد بود — ترســیم 
می‏کند.مخلوف، پســرعموی خانواده اســد، زمانی 
از امپراتوری تجاری خود بــرای تأمین مالی دیکتاتور 
در طول جنگ داخلی اســتفاده کرد، اما در نهایت با 
بســتگان قدرتمندترش دچار اختلاف شــد و سال‏ها 
در حبس خانگی به سر برد. او اکنون در گفت‌وگوها و 
پیام‏ها خود را به‏عنوان چهره‏ای مهدوی تصویر می‏کند 
که پس از آغاز یک نبــرد نهایی آخرالزمانی، به قدرت 
بازخواهد گشت.حسن و مخلوف به درخواست‏های 
رویترز برای اظهارنظر درباره این گزارش پاسخ ندادند. 
امکان تماس با بشار و ماهر اسد نیز فراهم نشد. رویترز 
همچنین از طریق واسطه‏ها به دنبال دریافت نظر دو 
برادر اســد بود که پاسخی ندادند.حسن و مخلوف در 
تبعید خود در مســکو، سوریه‏ای تکه‏تکه‏شده را تصور 
می‏کننــد و هر یک خواهــان کنترل مناطــق عمدتاً 
علوی‏نشــین هســتند. بنا بر یافته‏های رویترز، هر دو 
میلیون‏ها دلار صرف تلاش‏های رقیبانه برای ساخت 
نیروهای نظامی کرده‏اند. معاونان آنها در روسیه، لبنان 
و امارات متحده عربی حضور دارند.برای مقابله با این 
توطئه‏گران، دولت جدید سوریه یکی دیگر از وفاداران 
سابق اســد — دوســت دوران کودکی رئیس‏جمهور 
جدید، احمد الشــرع، که در ابتدا فرمانده یک نیروی 
شبه‏نظامی برای اسد شد و سپس پس از پشت کردن 
دیکتاتور بــه او، در میانه جنگ تغییر موضع داد — را 
به کار گرفته اســت. وظیفه آن شخص، خالد الاحمد، 
این اســت که ســربازان و غیرنظامیان علوی سابق را 
قانــع کند آینده آنان با »ســوریه جدید« گــره خورده 
است.»این ادامه جنگ قدرت درون رژیم اسد است«، 
انسار شاههود، پژوهشگری که بیش از یک دهه رژیم 
دیکتاتــوری را مطالعــه کرده، می‏گویــد. »این رقابت 
اکنون هم ادامه دارد، اما هدف دیگر راضی کردن اسد 
نیســت؛ بلکه تلاش برای یافتن جایگزین او و کنترل 
جامعه علوی است.«جزئیات این دسیسه‏ها بر اساس 
مصاحبه با ۴۸ فرد دارای آگاهی مستقیم از برنامه‏های 
رقیب تدوین شده است. همه به شرط ناشناس ماندن 
صحبت کردند. رویترز همچنین سوابق مالی، اسناد 
عملیاتی و مجموعه‏ای از پیام‏هــای صوتی و متنی را 
بررسی کرده است.استاندار منطقه ساحلی طرطوس، 
احمدالشامی، گفت مقامات ســوریه از خطوط کلی 
ایــن طرح‏ها آگاه‏اند و آماده مقابله با آنها هســتند. او 
وجود شــبکه اتاق‏های فرماندهی را نیز تأیید کرد، اما 
گفت این شبکه تضعیف شده است.الشامی در پاسخ 
به پرســش‏های رویترز درباره این توطئه‏ها گفت: »ما 
مطمئنیم آنها نمی‏تواننــد کاری مؤثر انجام دهند، با 
توجه به اینکه ابزارهــای قدرتمندی در زمین ندارند و 

توانایی‏هایشان ضعیف است,«

نگاه خارجی

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

قرائت مونرویی ترامپ از جهان
هم‏میهن متن کامل سند استراتژی امنیت ملی آمریکا را منتشر می‏کند

گروه بین‏الملل: ســند اســتراتژی امنیت ملی آمریکا از بســیاری 
جهات اهمیت دارد. نخســت اینکه پیامی است که آمریکا به همه 
کشورهای دنیا ارسال می‏کند و چارچوب‏های سیاست‏های خود را 
اعلام می‏کند. دوم اینکه از آنجایی‌که آمریکا قدرت غالب در سراسر 
جهان است، بنابراین سیاست‏هایش نیز به‌طور طبیعی برای سراسر 
جهان اثرگذار است. بنابراین این ســند می‏تواند بر روی استراتژی 
دیگر کشورهای جهان نیز اثرگذار باشد. روزنامه‏ هم‏میهن، با هدف 
اطلاع‏رسانی، متن این سند را بدون هیچ حذف و اضافه‏ای منتشر 

می‏کند.

 استراتژی آمریکا چیست؟ �
۱. چگونه »استراتژی« آمریکا به بیراهه رفت

برای اطمینان از اینکه آمریکا بــرای دهه‏های آینده قوی‏ترین، 
ثروتمندترین، قدرتمندترین و موفق‏ترین کشور جهان باقی بماند، 
کشــور ما به یک استراتژی منســجم و متمرکز برای نحوه تعامل با 
جهان نیاز دارد و برای رســیدن به این هدف، همه آمریکایی‏ها باید 

بدانند که دقیقاً چه کاری را انجام می‏دهیم و چرا.
»اســتراتژی« یک برنامه مشــخص و واقع‏بینانه است که ارتباط 
اساســی بین اهــداف و ابزارهــا را توضیح می‏دهد: ایــن برنامه از 
ارزیابی دقیق آنچه مطلوب است و ابزارهای موجود یا ابزارهایی که 
می‏توانند به طور واقع‏بینانه ایجاد شوند تا به نتایج مطلوب برسند، 

آغاز می‏شود.
یک اســتراتژی باید ارزیابی، دسته‏بندی و اولویت‏بندی داشته 
باشــد. هر کشــور، منطقه، موضوع یــا آرمانی - هــر چقدر هم که 
ارزشــمند باشــد - نمی‏تواند محور اســتراتژی آمریکا باشد. هدف 
سیاست خارجی، حفاظت از منافع ملی اصلی است؛ این تنها محور 

این استراتژی است.
استراتژی‏های آمریکا از پایان جنگ سرد تاکنون ناکام بوده‏اند – 
این استراتژی‏ها فهرست‏های طولانی از آرزوها یا حالت‏های هدف 
مطلوب بوده‏اند؛ به وضوح آنچه را که می‏خواهیم تعریف نکرده‏اند، 
بلکه در عوض کلیشــه‏های مبهمی را بیان کرده‏اند و اغلب در مورد 

آنچه باید بخواهیم، ​​اشتباه قضاوت کرده‏اند.
پس از پایان جنگ سرد، نخبگان سیاست خارجی آمریکا خود 
را متقاعد کردند که سلطه دائمی آمریکا بر کل جهان به نفع کشور 
ماست. با این حال، امور ســایر کشورها تنها در صورتی مورد توجه 

ماست که فعالیت‏های آنها مستقیماً منافع ما را تهدید کند.
نخبــگان مــا در مــورد تمایــل آمریــکا بــه تحمل همیشــگی 
مســئولیت‏های جهانی که مردم آمریکا هیــچ ارتباطی بین آنها با 
منافع ملی نمی‏دیدند، به شدت اشتباه محاسبه کردند. آنها توانایی 
آمریکا را برای تأمین مالی همزمان یک دولت عظیم رفاهی-نظارتی-
اداری در کنار یک مجموعه عظیم نظامی، دیپلماتیک، اطلاعاتی و 
کمک‏های خارجی، بیش از حد ارزیابی کردند. آنها قمارهای بسیار 
نادرست و مخربی را بر روی جهانی شدن و به اصطلاح »تجارت آزاد« 
بنا نهادند که طبقه متوســط ​​و پایگاه صنعتی که برتری اقتصادی و 
نظامی آمریکا به آن وابسته است را از بین برد. آنها به متحدان و شرکا 
اجــازه دادند تا هزینه دفاع از خــود را بر دوش مردم آمریکا بیندازند 
و گاهــی اوقات ما را درگیر درگیری‏ها و جنجال‏هایی کنند که برای 
منافع آنها مهم اســت اما برای منافع ما حاشــیه‏ای یا بی‏ربط است 
و آنها سیاســت آمریکا را به شبکه‏ای از نهادهای بین‏المللی وابسته 
کردند؛ که برخی از آنها کاملًا ضدآمریکایی هستند و بسیاری دیگر از 
اجزای این استراتژی به دلیل فراملی‏گرایی صریحاً به دنبال انحلال 
حاکمیت فــردی دولت بودند. در مجمــوع، نخبگان ما نه‌تنها یک 
هدف اساساً نامطلوب و غیرممکن را دنبال کردند، بلکه با انجام این 
کار، ابزار لازم برای دستیابی به آن هدف را تضعیف کردند: شخصیت 

ملت ما که قدرت، ثروت و نجابت آن بر اساس آن بنا شده بود.

2.اصلاح ضروری و مورد نظر رئیس‏جمهور ترامپ
همه این اشتباهات قابل اجتناب بود. دولت اول ترامپ ثابت کرد 
که با رهبری صحیح و انتخاب‏های درست، می‏توان - و باید - از همه 
موارد فوق اجتناب کرد و به بســیاری از موارد دیگر دســت یافت. او 
و تیمش با موفقیت نقاط قوت بزرگ آمریکا را برای اصلاح مســیر و 
شروع عصر طلایی جدید برای کشورمان به کار گرفتند. ادامه دادن 
ایالات متحده در آن مســیر، هدف اصلی دولت دوم رئیس‏جمهور 

ترامپ و این سند است.
سوالات پیش روی ما اکنون این است:

 1( ایالات متحده چه باید بخواهد؟
 2( ابزارهای موجود ما برای رسیدن به آن چیست؟

۳( چگونه می‏توانیم اهداف و ابزارها را در یک استراتژی امنیت 
ملی پایدار پیوند دهیم؟

ما به طور کلی چه می‏خواهیم؟ �
اول و مهمتر از همه، ما خواهان بقا و امنیت مداوم ایالات متحده 
به عنوان یک جمهوری مستقل هستیم که دولت آن حقوق طبیعی و 
خدادادی شهروندان خود را تضمین می‏کند و رفاه و منافع آنها را در 
اولویت قرار می‏دهد. ما می‏خواهیم از این کشور، مردم آن، قلمرو آن، 
اقتصاد آن و ســبک زندگی آن در برابر حمله نظامی و نفوذ خصمانه 
خارجی، چه جاسوسی، چه شیوه‏های تجارت غارتگرانه، قاچاق مواد 
مخدر و انسان، تبلیغات مخرب و عملیات نفوذ، براندازی فرهنگی یا 

هر تهدید دیگری برای ملت خود محافظت کنیم.
ما خواهان کنترل کامل بر مرزهای خود، بر سیســتم مهاجرت 
خود و بر شــبکه‏های حمل و نقلی هســتیم که از طریق آنها مردم - 
به صورت قانونی و غیرقانونی - وارد کشــور ما می‏شوند. ما جهانی 
می‏خواهیم که در آن مهاجرت صرفاً »منظم« نباشــد، بلکه جهانی 
باشــد که در آن کشورهای مســتقل برای متوقف کردن جریان‏های 
جمعیتی بی‏ثبات‏کننده به جای تســهیل ورود آنها، با هم همکاری 
کنند و کنترل کامل بر اینکه چه کســی را می‏پذیرند و چه کســی را 

نمی‏پذیرند، داشته باشند.
ما یک زیرساخت ملی مقاوم می‏خواهیم که بتواند در برابر بلایای 
طبیعی مقاومت کند، در برابر تهدیدات خارجی مقاومت کند و آنها 
را خنثــی کند و از هرگونه رویدادی که ممکن اســت به مردم آمریکا 
آسیب برساند یا اقتصاد آمریکا را مختل کند، جلوگیری کرده و یا آن را 
تضعیف کند. هیچ دشمن یا خطری نباید بتواند آمریکا را در معرض 

خطر قرار دهد.
ما می‏خواهیم قدرتمندترین، کشنده‏ترین و پیشرفته‏ترین ارتش 
جهان را اســتخدام، آموزش، تجهیزکرده و به کار بگیریم تا از منافع 
مــا محافظت کند، از جنگ‏ها جلوگیری کند و - در صورت لزوم - به 
ســرعت و قاطعانه، با کمترین تلفات ممکن بــرای نیروهای ما، در 
جنگ‏ها پیروز شود. ما ارتشی می‏خواهیم که در آن هر یک از اعضای 
ارتش به کشور خود افتخار کنند و به مأموریت خود اطمینان داشته 

باشند.
ما قوی‏ترین، معتبرترین و مدرن‏ترین بازدارنده هسته‏ای جهان، به 
علاوه سامانه دفاع موشکی نسل جدید - از جمله گنبد طلایی برای 
سرزمین مادری آمریکا - را برای محافظت از مردم آمریکا، دارایی‏های 

آمریکا در خارج از کشور و متحدان آمریکا می‏خواهیم.
مــا قوی‏ترین، پویاتریــن، نوآورانه‏ترین و پیشــرفته‏ترین اقتصاد 
جهــان را می‏خواهیم. اقتصاد ایالات متحده ســنگ‌بنای ســبک 
زندگی آمریکایی اســت که نویدبخش و ارائه‏دهنده رفاه گســترده و 
فراگیر است، تحرک رو به بالا ایجاد می‏کند و به سخت‏کوشی پاداش 
می‏دهد. اقتصاد ما همچنین سنگ‌بنای موقعیت جهانی ما و پایه و 

اساس ضروری ارتش ما است.
مــا قوی‏ترین پایگاه صنعتی جهــان را می‏خواهیم. قدرت ملی 

آمریکا به یک بخش صنعتی قوی وابســته اســت که قادر به برآورده 
کردن نیازهای تولیدی در زمان صلح و جنگ باشــد. این امر نه‌تنها 
مستلزم ظرفیت تولید صنعتی دفاعی مستقیم، بلکه ظرفیت تولید 
مرتبط با دفاع نیز می‏باشــد. پرورش قــدرت صنعتی آمریکا باید به 

بالاترین اولویت سیاست اقتصادی ملی تبدیل شود.

ما در جهان و از جهان چه می‏خواهیم؟ �
دســتیابی به این اهداف مستلزم بسیج تمام منابع قدرت ملی 
ماست. با این حال، تمرکز این استراتژی بر سیاست خارجی است. 
منافع اصلی سیاست خارجی آمریکا چیست؟ ما در جهان و از جهان 

چه می‏خواهیم؟
ما می‏خواهیم اطمینــان حاصل کنیم که نیمکره غربی به طور 
معقولی پایــدار و به اندازه کافی خوب اداره می‏‏شــود تا از مهاجرت 
گسترده به ایالات متحده جلوگیری کند؛ ما نیمکره‏ای می‏خواهیم 
که دولت‏های آن با ما علیه تروریست‏های مواد مخدر، کارتل‏ها و سایر 
سازمان‏های جنایی فراملی همکاری کنند؛ ما نیمکره‏ای می‏خواهیم 
که عاری از تهاجم خصمانه خارجی یا تهاجم به مالکیت دارایی‏های 
کلیــدی باشــد و از زنجیره‏های تأمین حیاتی پشــتیبانی کند؛ و ما 
می‏خواهیم دسترسی مداوم خود را به مکان‏های استراتژیک کلیدی 
تضمیــن کنیم. به عبارت دیگر، ما یــک »قرائت ترامپی« از دکترین 

مونرو را اعلام و اجرا خواهیم کرد.
ما می‏خواهیم آســیب‏های مداومی را که بازیگــران خارجی به 
اقتصاد آمریــکا وارد می‏کنند، متوقف و معکوس کنیم، در حالی‌که 
اقیانــوس هند و اقیانوس آرام را آزاد و باز نگه می‏داریم، آزادی ناوبری 
را در تمام خطوط دریایی حیاتی حفظ می‏کنیم و زنجیره‏های تأمین 

امن و قابل اعتماد و دسترسی به مواد حیاتی را حفظ می‏کنیم.
مــا می‏خواهیم از متحدان خــود در حفــظ آزادی و امنیت اروپا 
حمایت کنیم، در عین حال که اعتماد به نفس تمدنی و هویت غربی 

اروپا را احیا می‏کنیم.
ما می‏خواهیم از تسلط یک قدرت متخاصم بر خاورمیانه، منابع 
نفت و گاز آن و گلوگاه‏هایی که از آنها عبور می‏کنند، جلوگیری کنیم 
و در عیــن حال از ورود به »جنگ‏های ابدی« که ما را در آن منطقه با 

هزینه گزاف زمین‏گیر کرد، اجتناب کنیم.
ابزارهای موجود آمریکا برای رسیدن به خواسته‏هایمان چیست؟

آمریــکا بــا دارایی‏هــا، منابــع و مزایــای پیشــرو در جهــان، 
رشک‏برانگیزترین موقعیت جهان را حفظ می‏کند، از جمله:

  یک سیستم سیاسی همچنان چابک که می‏تواند مسیر را اصلاح 
کند؛

  بزرگترین و نوآورترین اقتصاد جهان، که هم ثروتی تولید می‏کند 
که می‏توانیم در منافع استراتژیک سرمایه‏گذاری کنیم و هم اهرمی 
بر کشــورهایی است که می‏خواهند به بازارهای ما دسترسی داشته 

باشند؛
  سیستم مالی و بازارهای سرمایه پیشرو در جهان، از جمله جایگاه 

دلار به عنوان ارز ذخیره جهانی؛
  پیشرفته‏ترین، نوآورانه‏ترین و سودآورترین بخش فناوری جهان که 
اقتصاد ما را تقویت می‏کند، به ارتش ما برتری کیفی می‏دهد و نفوذ 

جهانی ما را تقویت می‏کند؛
  قدرتمندترین و توانمندترین ارتش جهان؛

  شــبکه گســترده‏ای از اتحادها، با متحدان و شرکای پیمانی در 
مهم‏ترین مناطق استراتژیک جهان؛

  جغرافیای رشک‏برانگیز با منابع طبیعی فراوان، بدون قدرت رقیب 
مســلط فیزیکی در نیمکره ما، مرزهای بــدون خطر تهاجم نظامی 
و ســایر قدرت‏های بزرگ که توســط اقیانوس‏های پهناور از هم جدا 

شده‏اند؛
  »قدرت نرم« و نفوذ فرهنگی بی‏نظیر؛ 

  شجاعت، اراده و میهن‏پرستی مردم آمریکا.

استراتژی �
۱. اصول

سیاست خارجی رئیس‏جمهور ترامپ عمل‏گرا است بدون اینکه 
»عمل‏گرا« باشد، واقع‏گرا است بدون اینکه »واقع‏گرا« باشد، اصول‏گرا 
اســت بدون اینکه »آرمان‏گرا« باشــد، قدرتمند اســت بدون اینکه 
»جنگ‏طلب« باشد، و خویشتن‏دار است بدون اینکه »صلح‏طلب« 
باشد. این سیاست مبتنی بر ایدئولوژی سیاسی سنتی نیست. انگیزه 
آن بیشتر چیزی است که برای آمریکا مفید باشد؛ یا به طور خلاصه، 

»اول آمریکا«.
رئیس‏جمهور ترامپ ثابت کرده است که سیاست‏های خارجی، 
دفاعــی و اطلاعاتی آمریکا باید توســط اصول اساســی زیر هدایت 

شوند:
  تعریف متمرکز از منافع ملی: حداقل از پایان جنگ ســرد، 
دولت‏ها اغلب اســتراتژی‏های امنیت ملی را منتشــر کرده‏اند که به 
دنبال گســترش تعریف »منافع ملی« آمریکا هستند؛ به‌طوری که 
تقریباً هیچ مسئله یا تلاشی خارج از محدوده آن در نظر گرفته نشود. 
اما تمرکز بر همه چیز به معنای تمرکز بر هیچ چیز نیست. منافع اصلی 

امنیت ملی آمریکا تمرکز ما خواهد بود.
  صلح از طریق قدرت: قدرت بهترین عامل بازدارنده اســت. 
کشورها یا ســایر بازیگرانی که به اندازه کافی از تهدید منافع آمریکا 
بازداشته شده‏اند، دیگر این کار را نخواهند کرد. علاوه بر این، قدرت 
می‏تواند ما را قادر به دســتیابی به صلح کند، زیرا طرف‏هایی که به 
قدرت ما احترام می‏گذارند، اغلب به دنبال کمک ما هستند و پذیرای 
تلاش‏های ما برای حل مناقشــات و حفظ صلح هستند. بنابراین، 
ایــالات متحده باید قــدرت اقتصادی را حفظ کند، پیشــرفته‏ترین 
فناوری‏ها را توسعه دهد، سلامت فرهنگی جامعه خود را تقویت کند و 

توانمندترین ارتش جهان را به کار گیرد.
  گرایــش به عدم مداخلــه: بنیانگذاران آمریــکا در اعلامیه 
استقلال، ترجیح روشنی برای عدم مداخله در امور سایر ملل وضع 

بیــن‌المـلل
INTERNATIONAL

پس از پایان جنگ 
سرد، نخبگان سیاست 

خارجی آمریکا خود 
را متقاعد کردند که 

سلطه دائمی آمریکا بر 
کل جهان به نفع کشور 

ماست. با این حال، 
امور سایر کشورها تنها 
در صورتی مورد توجه 

ماست که فعالیت‏های 
آنها مستقیماً منافع ما را 
تهدید کند. نخبگان ما 
در مورد تمایل آمریکا 

به تحمل همیشگی 
مسئولیت‏های جهانی 
که مردم آمریکا هیچ 

ارتباطی بین آنها با 
منافع ملی نمی‏دیدند، 

به شدت اشتباه 
محاسبه کردند
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